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می کننــد،  ســخنرانی  کــه  هســت  شــعرهایی 
شــعرهایی هســت کــه نالــه می کنند، شــعرهایی 
هســت که داد می زنند. مشــت ها را گــره می کنند 
و می دونــد و شــعار می دهند؛ شــعرهایی هســت 
کــه نمایــش می دهنــد. بــا صورتــی گریم شــده و 
گاهــی با لباس هایی فاخر. شــعرهایی هســت که 
تســبیح می گردانند و ذکر می گویند و شــعرهایی که گــزارش می دهند. 
گزارش هایــی نســبتاً دقیــق از آنچــه  دور و بــر شاعرشــان می گــذرد؛ اما 
شــعرهای مهــدی مــرادی هیچ کــدام اینها نیســت. شــعرهای مرادی 
بهــت زده و نامطمئــن در مــه راه می رونــد و بــا صدایــی آرام چیزهــای 
کمــی را کــه از اشــیا و منظره ها در مه، قابل دیدن انــد توصیف می کنند. 
شــعرهای مــرادی را که می خوانــی حس می کنی شــاعر در فضا معلق 
اســت، راه نمی رود. شــنا می کند. منظره ها از پشــت مه وضــوح ندارند. 

کناره های تیز اشیا، نرم دیده می شوند، جزئیات شان پیدا نیست.
در زندگــی ام پیوســته می ترســیدم/ جزئیــات باقــی بمانند/ و ســفیدی 

پس زمینه را هاشور بزنند
شــاید برای همین اســت که در شــعرهای مرادی جزئیات زندگی پاک 
می شــوند و ما با توده های معلقی از اشــیا و منظره ها و مفاهیم روبه رو 

می شویم؛ مثل لکه های درهم تنیده آب رنگ بر زمینه ای سفید.
نگاه نقاشــانه: شــاید بی راه نباشــد که کل کتاب اخیر مرادی را لکه هایی 
رنگی و غالباً قرمز بر زمینه ای سفید بدانیم. گویی در حین سرودن همه 
این شعرها، یک تابلو نقاشی شامل لکه های مختصر رنگی بر زمینه ای 
ســفید پیش چشــم شــاعر بــوده و تصویــر آن به شــکل های مختلف در 

کلمات شاعر ثبت شده است. یک تابلو نقاشی مینیمال و ذن گرا:
به برف قســم/ زخم تابستان را در من گشوده اند/ می بندم و خون تازه/ 

بر سفیدی ها راه باز می کند
تقویم هایم آغشته به لکه های سرخ ورق می خورد

از لکه های ناگهان ســر درنمی آوری/ و در ســفیدی های بسیار سرگردان 
می شوی

نقاشی می کنم/ خیال آراسته تو را / بر زمینه روزی یکدست سفید
اقلیم زدایی: اقلیم گرایی از زمان نیما یکی از ویژگی های شعر نو فارسی 
به شــمار آمد و با ظهور آتشــی و باباچاهی در شــعر جنوب هم تجربه 
شــد، اما یکی از ویژگی های شــعر مهــدی مرادی، گریز شــاید تعمدی 
او از اقلیم گرایی و حتی در مواردی اقلیم زدایی از شــعر اســت. مرادی 
شــاعری جنوبــی اســت؛ اما جغرافیــای شــعرهایش از کوهســتان های 
برف گرفتــه ای که می شــود در آنها ســورتمه راند تا جنگل هــای پر دار و 
درخت و دهکده هایی که بام خانه هایشــان شــیروانی اســت؛ گســترده 
و  جهانی انــد  بندرگاه هایــی  هــم  اســکله هایش  و  بندرگاه هــا  اســت. 
نــه محلــی. در شــعرهای مــرادی صــدای ناقوس بــه گوش می رســد، 
مرغ هــای دریایی بر فراز کشــتی های بادبان برافراشــته پــرواز می کنند، 
روح وحشــی گــوزن در جنگل پرســه می زند و حتی خارهــای روییده بر 
ماسه های بیابان هم از شعر او سهمی دارند و این یعنی گریز تعمدی 
از محصــور مانــدن در جغرافیــای زادگاه. شــاعر حتی آنجا کــه تصویر 
صبح های مرطوب و مه گرفته اهواز را از لابه لای خاطرات خانه دوران 
کودکی اش روایــت می کند، واژه بی جغرافیای »نمناک« را به شــرجی 

ترجیح می دهد:
هر روز/ در ساعت مقرر/ صبح نمناک فرا می رسید

در حســرت کودکی: حســرت بردن به دوران کودکی یکی از ســه یا چهار 
مضمون اصلی شعرهای مرادی است:

سرگرم بادکنک ها/ بر بالشی از سرسره ها سر می گذاشتم/ می گذاشتید 
اگر/ ای نرده های پارک!

مضمونی که با شــعرهای سپهری پا به ادبیات فارسی گذاشت و خیلی 
زود در کنار مضمون همسایه و خویشاوندش، یعنی تقدیس و ستایش 
روســتا و مذمت همزمان شهرنشــینی و بزرگســالی به یکی از مضامین 
کلیدی شعر پس از انقلاب تبدیل شد. این مضمون یکی از چند رهاورد 
آشــنایی ســپهری با دنیای ذن بودیســم بــود و پیش از آن ســابقه ای در 
ادبیــات و فرهنــگ ایرانی نداشــت. در نگاه بودیســم به انســان، کودکی 
دوران پاکــی و بی گناهــی و مقصــدی اســت کــه در انتهــای ســیر تکامل 
انســان قــرار دارد. انســان با فاصله گرفتــن از کودکــی از پاکی و فضیلت 
دور می شود و تنها راه نجات، بازگشت به دوران پاکی و عصمت کودکی 

است.
بدیهی اســت کــه چنین نگاهــی بــا انسان شناســی ادیــان ابراهیمی در 
تعارض اســت. در مسیحیت، انســان با گناه ازلی به دنیا می آید و تمام 
عمــر بایــد تلاش کند کــه خود را از گنــاه پاک کند. در اســلام نیز کودک، 
لوح خام و نانوشــته ای اســت که نــه فضیلتی در او هســت و نه رذیلتی. 
روان شناســی جدید هم اسطوره دوران خوش و پاک و رؤیایی کودکی را 
نادیــده گرفته و با نگاهــی واقع گرایانه کودکی را دورانی توصیف می کند 
که انســان در آن هم نادان اســت هم ناتوان؛ و لذت هایش کاملًا وابسته 
به تصمیم دیگران است. معلوم نیست چرا در شعر معاصر ما از میان 
ایــن رویکردهــای مختلف، تنهــا نگاه بودیســتی امکان انعــکاس یافته 

است.
تغزل: تغزل، درون مایه بنیادین تمامی ادبیات کلاســیک فارســی است 
و کســانی که کتاب اول مرادی را دیده اند بالا رفتن بسامد این درون مایه 
در شعرهای مرادی را تأیید خواهند کرد. ویژگی تغزل های مرادی شاید 
این باشــد که در دورانــی که مد زمانه، بدگویی و لعن و نفرین معشــوق 
و بــه تعبیری تغــزل وارونه یــا ضدغزل اســت، در چارچوبــی منطبق با 
ادبیات کلاســیک فارســی با این مضمون برخورد کرده است. برخوردی 
 کــه شــامل ســتایش معشــوق و توصیــف جزئی پردازانــه از زیبایی هــای

 او می شود:
رفتــار چشــم هایت را فرامــوش کــردم/ و برگشــتن مژه هایــت را از آن 

چشم ها
از آن روز/ که موهای بلوند و بسیار زیبایت را چیدی/ مو برایم 

اهمیــت پیدا کــرد/ و اگر چشــم هایت را از حدقه 
بیــرون مــی آوردی/ چشــم، زیباترین عضو 

جهان می شد/ ناخن هایت را نمی گویم
در آخر باید گفت که شعر مهدی مرادی 
شــعری اســت بی تکلف، بــدون نمایش 
و آرایــش و عمیق. شــعری کــه البته زیاد 
را  مخاطــب  بــه  شــدن  نزدیــک  اجــازه 
نمی دهــد و همیشــه فاصلــه ای را بــا او 
حفــظ می کنــد. پرهیــز شــاعر از نزدیک 
از  اســتفاده  و  گفتــار  زبــان  بــه  شــدن 
فعل هایی چون بازگشــتن، فرارسیدن، 
و  قیدهــا  از  اســتفاده  و  کــردن  آغــاز 
صفت های روزنامه ها و نامه های اداری 

و برخورد شاعرانه با واژگان برآمده از این 
حوزه هــا در این فاصله گــذاری با مخاطب 

بی تأثیر نیست.

 قرار نبود بمیرم
قرار نبود بمیرم اما مُردم

رفتارِ چشم هایت را فراموش کردم
و برگشتن مژه هایت را از آن چشم ها

سرگرمِ سنگِ گورِ خودم بودم
به تو می گویم

که تراش گردنت را ندیدم
انحنای کمر

ظرافتِ لب ها
و موها که می ریخت آبشارِ سیاه

در سرزمینی از استوا.
قرار نبود بمیرم اما مُردم

مُردم و به آسانی زنده نخواهم شد
حتی اگر بازگردی و از نو زنده ام کنی.

 جنین
در شیشه زندانی ام

دست هایم را به جداره می چسبانم
و سرم را از حبابِ الکل بالا می آورم

نگاه می کنم
و اندام کامل خود را

در جنین دیگران حدس می زنم.
 

  نام گذاری
غالباً تنها هستم

و آرامش کلبه ام را
چشمه و کوهسار تکمیل می کند.

سر می رسند
قمقمه های شان را پر می کنم

و می گذارم ماه
بخشی از صورتم را روشن کند

پای مسافران را می بینم
و حدس می زنم.

مذکــر  همچنــان  عشــق  »و  الــف. 
و  احساســات  پراکنــش  بــا  اســت« 
عواطف شــاعرانه، از ســویی و ترویج 
زن-انســان،  زندگــی  از  برش هایــی 
از ســوی دیگــر، می کوشــد تــا ضمــن 
آنکــه، بیشــترین قرابــت را بــا ذهــن 
مشــغولی ها و دغدغه هــای عاطفــی آیــدا مجیــد آبــادی 
داشــته باشــد، بر تناقضــات و تنش هایی انگشــت بگذارد، 
کــه زن-انســان در جهــان پیرامــون، بــا آنها رو بــه رو بوده و 
هســت. درد و رنج هایــی کــه چه در گذشــته، کــه بازتابی از 
ســنن و رفتارهــای آیینی پیشــینیان بــه شــمار می آمدند و 
میزان نقش آفرینی شــان، نوســانات جهان را شکل می داد 
و چــه اکنــون در جهــان مــدرن، کــه کژِ ی هــا و ناراســتی ها، 
اضطراب هــا و رنج های عمیق زندگی اجتماعی را شــکل و 
طــرح می دهند. در این میــان، رویکردهای فردی-جمعی 
شــاعر، بــا تلفیق شــدن به فضاهــای نومیدانه ای که ســایه 
تنهایی هــای بشــر معاصــر، مدام بــر آنها ســایه می افکند، 
بــه گونه ای بــا دغدغه هــای حســی-عاطفی شــاعرانه گره 
خورده انــد، تــا دیالوگــی کــه در برش هــای متنــی اســتمرار 
می یابــد، لحظــه بــه لحظــه مخاطــب را نیــز در گفتمانــی 
شــرکت دهــد، کــه مجیدآبــادی آگاهانــه بــر انتشــار آن در 
ســطرهای شــعرش، پای می فشــرد. بواقع آنچــه، طراحی 
روایت های جامعه گرای نوشــتار را به پیش می برد، ژرفای 
عاطفــه ای زنانه اســت، که هــوش ورزانه، می کوشــد با نقد 
حــوادث و رخدادهــا ی نابســامانی کــه بــر زن-انســان در 
جوامــع بشــری رفته و مــی رود، نقطه اتصالــی بیابد، برای 
همدلــی با مخاطــب. نقطه اتصالــی که با بیانیتــی روایی، 
ممکــن می شــود و برجســته نمایی فضاهــای پرتنــش، بــه 
یــاری تصاویــر وصفــی ای کــه بــا بهره گرفتــن از نمادهــای 
متنــوع، تأویل های معنایی شــعرها را جهــت می دهند. از 
ســوی دیگر، لحن مجیدآبادی، در گســتره شــعرها، لحنی 
معترض اســت، که تأویل هــای اجتماعی متکثری را درون 
خــود می پرورد و اگر جرقه هایی از امید، سوســوزنان در آن 
موج می زند، از آن روی اســت که شــاعر می کوشد، از درون 
رنج هــای عمیق انســانی، راهی به ســوی رهایــی پیدا کند، 
شــاید ققنــوس وار از دل خاکســتر، دوباره  زاده شــود. با این 
همه، شــاعر، تنها راه اعتراض بر تنش ها و نابسامانی های 
اجتماعــی را، در بازآفرینــی آنهــا بــه یــاری تصاویــر عینی 
و ملموســی دانســته اســت، کــه مفاهیم اجتماعی  روشــن 
و شــفاف را، بــه چشــم اندازی متوســع بــدل می کننــد، تــا 
مخاطــب هرچــه صریح تر، در معــرض رخدادهای جهان 
پیرامــون قرار بگیرد. پس می کوشــد، با بهره گیــری از زبان 
گفتار و آشــنایی زدایی از مفاهیم و نمادها، دلمشــغولی ها 
و احساســات عاطفــی اش را، با مخاطب در میــان بگذارد. 
هریــک  انعــکاس  کــه  نگارشــی،  و  نگرشــی  ویژگی هایــی 
از آنهــا، در برش هــای متنــی »و عشــق همچنــان مذکــر 
شــعر  ردیــف  در  را  مجموعــه  ایــن  شــعرهای  اســت«، 
»اعترافــی« می نشــانند. شــعری که بــا بیانگــری و حدیث 
نفس، تناقضات و نابســامانی های محیــط اطراف را برملا 
می نمایــد و بازتاباننده رنج ها و دردهــای روحی و عاطفی 
آدمیــان گرفتــار در بنــد مصایب و ســردرگمی هایی اســت 
که، در جوامــع بحران زده، موج می زند.گویی مجیدآبادی، 
بــا بیانــی منتقدانــه و بــا نقــدی جهان شــمول، بــر افشــای 
تناقضاتی پای می فشــرد، کــه فردیت و هویــت واقعی زن 
را از او گرفته اند و می کوشــد، با درک احساســات و عواطف 
درونــی زنــان، رخدادها را آن گونــه بیان کند، کــه در جهان 

پیرامون بر زنان رفته و می رود.
گلولــه ای رنــگ پیراهــن ات/ روی ســرم می افتــد/ و من به 
انــدازه تمــام چراغ های توقــف/ قرمز می شــوم./ تکه هایم 
را جمــع کن تــوی پیراهن ات/ و بگذار مادرم با چشــم  های 
بسته/ بغل ات کند / بگو یک روز در میدان آزادی/ پیراهن 

کهنه تو را / پرچم می کنند. ص18.
»عشــق« یکــی از موتیف هــای پربســامدی اســت کــه  ب. 
مجیدآبــادی، مفاهیــم ضمنــی ســطرهای شــعرش را از 
طریــق آن، بــا مخاطــب در میــان می گــذارد. موتیفــی اما 
پرنوســان، کــه گاهــی بــا لحنــی معتــرض، بــا رخدادهــای 
اجتماعــی تلفیــق می شــود تا بــه نقدشــان بگیــرد و گاهی 
متضمن احساســات و عواطف زنانه - انســانی ای می شود 
کــه، در بافــت تصاویر عاطفی نوشــتار فرو مــی رود، تا رنج 
تنهایی و احساسات سرخورده ای را به نمود گیرد، که گویی 
تنهــا برای زنان در جوامع پیرامون قابل لمس اســت، چرا 
که به زعم شــاعر: »عشق همچنان مذکر است« و محبوس 
در کلیشــه های دســت و پاگیــر جوامعی کــه زن را به مثابه 
دیگری و جنس دوم، تلقی می کنند؛ چنان که مجیدآبادی 
در شــعر: »مادیــان ابــری، ص20« بــا لحنــی عاطفــی، که 
ناامیــدی و یــأس در آن موج می زنــد، تصاویری ملموس، 
از زندگی زنان را در جوامع پیرامون به نقد می گیرد. شــعر 
اگرچــه ظاهــری اپیزودیــک نــدارد، امــا می تــوان آن را بــه 
ســه اپیزود، که زنجیــره وار به هم گره خورده انــد، تا روایت 
ســفری خیالی را، که در ذهن شاعر ساخته و پرداخته شده 
است، به تصویر بگیرند. در اپیزود 
اول، آغــازگاه شــعر را ســه بــرش 
عاطفــی، شــکل می دهنــد، کــه با 
بیانیتــی روایــی، رؤیــا و واقعیــت 
تــا از درون آنهــا،  را می شــکافند، 
تناقضــات جهــان پیرامــون را بــه 
مخاطــب نشــان دهنــد. گویــی به 
زعم شاعر، در جامعه ای که زنان 
حق اظهارنظر پیرامون »عشــق« 
را نداشــته باشــند و تنهــا انتخــاب 
می شوند، اما حق انتخاب ندارند، 
هــر راهی کــه آدمیــان، به ســمت 
آزادی بجوینــد، به عبث می رود و 
بــا همین اعتقاد اســت که، روایت  
ســفر نمادین-عاطفی خود را، به 
گســتره بــدون حد و مرز-عشــق- 
تعمیم می دهــد، تا زندگــی زنان 
را در جوامع سنتی، از ازل تا اکنون 

و شــاید هم تا ابد، بازآفرینی نماید. به عبارت دیگر، شــعر 
روایت ســفر شاعر-عاشــقی اســت، که در تخیل و رؤیا و در 
فضای ابری شــعرش، ســوار بر مادیانی ابری، به بیســتون 
می رســد و پس از بســتن مادیان به بیســتون، به شهر خود 
را در خــود  از »عشــق«  بازمی گــردد. »بیســتون« نمــادی 
می پرورد، عشــقی که میان شــیرین و فرهاد اتفاق می افتد 
و نظامــی گنجــوی، بــه زیبایــی آن را در کتــاب: »خســرو و 
شــیرین« به تصویر کشــیده است. »بیســتون« در این شعر 
نیــز نمادی از »عشــق« اســت. عشــقی کــه شــاید در خیال 
اتفــاق می افتــد و لاجــرم، حســرت هایی به تصویر کشــیده 
می شــوند، تا زندگی بدون عشــق را پس از، برجسته نمایی 
وضعیــت تراژیــک زنــان در جوامــع پیرامــون، بــا لحنــی 
نومیدانــه در برش هــا، بازتــاب دهند. در ذهنیــت نمادین 
شاعر-عاشق، اگر چه نومیدانه، دست خالی و با پای پیاده 
به شــهر خــود بازمی گــردد، امــا آخر شــاهنامه به خوشــی 
پایــان می پذیــرد. پایانی خــوش، که در ذهنیــت مخاطب، 
به تلنگری پارادوکســیکال بدل می شود، برای تأمل هرچه 
بیش تــر در برش هــای متنــی و تعمیــم آنهــا، بــه زندگــی 

متناقض نمای زنان در جوامع پیرامون.
مادیــان ابــری ام را به بیســتون می بنــدم/ و پیاده به شــهر 

خودم باز می گردم/ آخر شاهنامه خوش است.
در ایــن شــعر، زبــان بــا گرفتــن بــاری توصیفی-خطابــی، 
در  مخاطــب  بــا  ملمــوس  و  عینــی  را  زندگــی  حــوادث 
میــان می گــذارد. پــس به روایــت وضعیت تراژیــک زنانی 
می پــردازد، کــه در تجــارب زیســتی خــود، بارهــا و بارهــا با 

اضطــراب و ترس از تنهایی رو به رو شــده اند. زنانی که مثل 
شــاعر، در آســتانه رنجــی عمیــق، ایســتاده اند و در جهانی 
را،  نومیدانــه ای  تنهایی هــای  عشــق،  بــدون  و  پرآشــوب 
تلــخ واره تجربه می کنند، که هر روز نو می شــود و چهره ای 
تازه از خودش را در جهان زیســتی زنانه به نمود می گیرد. 
پس از زنانی نام می برد که در جهانی بدون عشــق دســت 
بــه  شاعر-عاشــق،  مثــل  سرنوشت شــان  و  می زننــد  پــا  و 

وضعیتی غمبار و تراژیک گره خورده  است.
ســارا را ســیل می بــرد/ ری را را بــاد/ و مرا تنهایی/ و عشــق 

همچنان مذکر است.
در اپیــزود دوم، اگرچــه، توجــه بــه نمادهــا و برجســته نمایی 
بیانیتــی روایی، کــه در وجهی رئــال، ملال وارگــی رخدادهای 
مکــرر را، در فضایی نمادین، بازآفرینی می نمایند، همچنان 
در شــعرها قابــل تأمــل و واکاوی اســت، اما به نظر می رســد، 
آنچه گســتردگی دایره شــمول برش ها را در نوشــتار به عهده 
می گیرد، همــان نگرش جهان گرایانه ای باشــد، که معطوف 
به زیســت شخصی و رویکردهای اجتماعی شاعر، در سطرها 
باقــی می مانــد و با گرایش هــای نوســتالژیکی، در کلیت متن 
رسوخ می کند، تا هر عبارت، راوی روایتی شود که، می بایست 
زخم هــا، تنش ها و دردهای ناشــی از تنهایــی در زندگی را، با 
تمامــی جزئیاتــش بــه تصویــر بگیــرد. جهان نگری هایی، که 
از نمادهــای منتشــر شــده در شــعر، صورت بنــدی مفاهیــم 
اجتماعــی ســطرها را مــد نظــر دارند، تــا در نهایــت مفاهیم 
اجتماعــی در فضــای نمادیــن شــعر و در نمادهایــی چــون: 
»عقاب هــای طلایی، نیروانا، گل بابونه، نماز ســرخ، شــقایق 
شیشــه ای« بســط و گســترش بیابنــد. عقاب طلایی کــه نماد 
بهــروزی و پیروزی  اســت، می تواند نمادی از شــاعر یا تمامی 
زنانی باشــد، که چون از دســتیابی به نیروانا، آرامش عشــقی 
به دنبــال  نومیدانــه  اکنــون  مانده انــد،  مأیــوس  خالصانــه، 
نشــانه های مفقــود شــده زندگی انــد، شــاید کــه بــه عشــقی 
وفادارانــه و خالص دســت بیابند. اما چــون در گذر تنگناهای 
زمان، نتوانستند معنای واقعی زندگی را حس و درک کنند و 
عشــق و آرامش خاطر برای شان، تنها به آرزویی آرمانی بدل 

شده است، صادقانه خود را به دست مرگ می سپارند.
عقاب هــای طلایــی از نیروانا برگشــته اند/ دنبال نشــانه ای 
کــه نامــش دنیا بــود/ دنبــال بابونه هایی که زندگــی را فتح 

می کنند/ و صادقانه خود را به خاک می سپارند.
از ســوی دیگر، شــاعر-راوی به یاری همان نمادهای آمده 
در این شــعر، به تصاویر فشــرده اجازه حضــور می دهد، تا 
همچنــان کــه رنجــی فردی-جمعــی، منبعــث از تجارب 
زیســتی را در شــعر به نمــود می گیرند، نگرشــی تراژیک را 
به مثابــه کارکرد درونی نمادها، مورد اســتفاده قرار دهند. 
تصاویر فشرده ای چون: »مادیان ابری، عقاب های طلایی، 
نماز سرخ، معشوقه گان نفرین شده، شقایق شیشه ای« که 
در شــکل گیری مفاهیم ضمنی شعر نقشی محوری دارند. 
بــا ایــن همــه امــا، شــاعر-راوی، در اپیزود ســوم، بــا زبانی 
وصیــت وار، از آدمیان می خواهد، تا پاره هــای پیراهنش را 
به پیشانی ببندند و پس از خواندن یک رکعت نمازسرخ و 
گذاردن شــقایقی شیشه ای و مصنوعی  بر مزارش، شاید او 
و همگنانش را، که جزو معشــوقه گان نفرین شده در طول 

تاریخ اند، در صف شهیدان عشق قرار دهند.
پاره های پیراهنم را به پیشــانی ات ببند/ و یک رکعت نماز 
ســرخ بخوان/ دست کم کسی/ شــاید/ بر مزار معشوقه گان 

نفرین شده/ شقایق شیشه ای آورد. ص20.
پ. بــه هــر روی، آیــدا مجیــد آبادی، بــا نگرشــی اجتماعی، 
کوشیده اســت، تجارب زیســتی فردی و ذهن مشغولی های 
شخصی-جمعی خود را در برش های شعرش، با مخاطب 
در میان بگذارد. مفاهیمی زیستی با رویکردی نوستالژیکی، 
که در مجموعه شــعر پیشین او: »پروانه ها اتو بر نمی دارند، 
1394«، بیشــتر بــاری عاطفــی را، بــرای وصــف تنهایی هــا، 
اندوه هــای شــخصی، تمایــلات فــردی و هیجانــات درونی، 
به نمــود گرفته بود. در مجموعه شــعر: »و عشــق همچنان 
مذکــر اســت« امــا، مجیدآبادی کوشــیده اســت، بــا نگاهی 
زنانه-انسانی، به وصف نابسامانی رخدادهایی بپردازد، که 
پیش روی زن-انســان به نمایی مدور بدل شــده اند. اگر چه 
نمی توان از دغدغه های فردی-شخصی شاعرانه، که مدام 
با تلفیق شدن به چرخه ای از نمادها، می کوشند تا وجهه ای 
اجتماعــی بیابند، چشــم پوشــید، اما همچنــان این صدای 
راوی اســت که، ذهن مشــغولی های حســی-عاطفی خود را 
روایــت می کنــد و می خواهد، پــژواک صدایش، مســیرهای 
عاطفی روایت ها را، در متن بســط و گسترش دهند تا رنجی 
انســانی و اندوهی زنانه، که مدام از ســایه روشــن معناهای 
جهان گرای ســطرها، به بیرون پرتاب می شــوند و تلقی های 
زیســتی شــاعر را در ســطرها برجســته می نماینــد، همچون 
دریچــه ای، مخاطب را در معرض تنش های زیســتی ای، که 
زنان در جوامــع پیرامون، حس و درک می کنند، قرار دهند. 
گویی شــاعر با بســط فضایی تراژیک و با گســترش رؤیاهای 
تلــخ و تجارب ناگوار زندگی بشــر معاصــر در دنیای مدرن، 
طــرح غم هــا و خلأهــای وجــودی زن-انســان را بــه نمودی 
عینــی و قابــل رؤیت بــدل می کند و بــا بیانیتــی صمیمانه، 
تناقضات و تنش های جهان پیرامون را می کاود. از دیگر سو، 
مجید آبادی با نگرشــی فردی و شخصی، اما جهان شمول، 
به بیان لحظات سرشار از تلخی شکست، ناامیدی، تنهایی، 
سرگشــتگی، مــرگ اندیشــی و زوال، می پــردازد و پریشــانی 
و بدبینی هــای زندگــی تراژِیــک بشــر معاصــر را بــا زبانــی 
زنانــه ترســیم می کنــد و می کوشــد، هــر واژه  را در شــعرش 
بــه صدایی رســا برای نســل و عصــر خود بدل کنــد و با بیان 
ذهن مشغولی ها و هم با فراروی از »من« فردی- شخصی، 
برش هــای روایی شــعرش را، بــه محملی بــرای بازآفرینی 
دغدغه هــا، تناقضــات و تنش های مضاعف زندگی بشــری 
در جهــان مــدرن، بــدل نماید. شــعری کــه می تــوان از آن، 
به عنــوان شــعر »اعتــراف« یاد نمــود، چرا که شــاعر-راوی، 
ســطر بــه ســطر تصویــری از درد و رنج هــای انســانی ای را 
بــه نمــود می گیــرد کــه، بازتاباننــده دلهر ه هــای انســانی و 
سرگشــتگی های مملو از اضطراب اند و تجسم بخش زندگی 
بشــر معاصر در دنیای مدرن. شــعری که هر برش اش، این 
سخن »ســیلویا پلات« را پیش روی مان می گستراند: »شعر 

فوران خون است- هیچ چیز آن را بند نمی آورد«.

فرشته ای به رنگ پیراهن لکه ها را به خاطر بسپار
مروری بر مجموعه شعر »و عشق همچنان مذکر است«/ آیدا مجیدآبادی/ نشر گویا نگاهی به مجموعه شعر پوست دیگر نمی تواند مخفی ام کند/ مهدی مرادی/ نشر چشمه

افسانه نجومی
شاعر و منتقد ادبی

احمد یاری
منتقد ادبی

سه شعر از مهدی مرادی

سه شعر از آیدا مجیدآبادی

1  
سرخ می بوسمت

سرخ تو را به دندان می گیرم
و به خون خواهی از لبانت

جامه ای سرخ به تن می کنم
بال  و پر باز

کشیده در قامتت
نفس

تنگ در آغوش
و ستاره ها به دورمان چرخان

همچنان که دختران گندمزارهای سفید
به دور بختشان

 
2  

هرگز نخواستم به جای خودم باشم
وقتی دامنش را پر از سنگ می کند

تا کوه بار بیایم
آیا سیزیف از زخم بستر می ترسید

که به کارگری خدایان تن داد؟
آیا این بار آتش طور

جان تمام ماهی ها را خواهد سوزاند؟
ادامه دریا را از موج ها بپرس

و ادامه انسان را از درد
شاید فرشته هایی که به خواب هایمان سر می زدند

مرگ مغزی شده اند
که دیگر هیچ معجزه ای

اتفاق نمی افتد.

3  
جهان با دکمه پیراهن من شروع می شود

هیچ زنی در چشم های تو
به اندازه من

گریه نکرده است
و تنها من می دانم که خون

تنها قاعده زیستن بود
تا خونی ریخته نشود

زمین بارور نخواهد شد
من باکره می میرم

حتی اگر هزاران کودک
نام مادرشان آیدا باشد


